
نازدردانه ای که عاشق سختی 
بود!

آن ها با خودشــان مى گفتند پسر ما 
در ناز و نعمت بزرگ شــده و مشكل 
مالى نداشته اســت؛حالا هم كمى در 
دوره آموزشى سختى بكشد، از رفتن 
به جبهه پشــيمان مى شود. عليرضا با 
اينكه سنى نداشــت، درس و مدرسه 
را بوســيد و كنار گذاشت. وقت رفتن، 
حتى لباس هاى جبهه با قد و قواره او 
سازگار نبود، اما مصمم بود. 4روز بعد از 
گذراندن دوره بيست روزه آموزشى به 

مشهد و سپس اهواز اعزام شد.
ســازمان دهى نيروهــا در پــادگان 
99 زرهى ارتــش كه قســمتى از آن 
در اختيار سپاه بود، انجام شد. تا زمان 
ســازمان دهى، عليرضا و هم رزمانش 
در اختيار ســتاد خراســان بودند كه 
شامل لشكر 21 امام رضا(ع) و تيپ 18 
جواد الائمه(ع) بود . عليرضا و رفقايش 
از جبهه كه راه افتادند، قرار گذاشتند 
تلاش كنند همــه در يك جا خدمت 
كنند. اما به محض اينكه اعلام كردند 
نيرو براى بخش تخريب نياز دارند، اين 
قول و قرار تمام شد؛ عليرضا داوطلب 
شد، نبود دوستانش و علاقه قبلى اش 
به كار در رسته مخابرات هم خللى در 
تصميمش ايجاد نكرد. عليرضا به قول 
خودش، مدتى بعــد از اينكه در واحد 
تخريــب كار كرد، نمك گير شــد و تا 

پايان  جنگ در همان جا ماند.

عمليات های شبانه، بيخ گوش 
دشمن

عليرضــا يوســفى بايگــى، جانبــاز 
مــرد  حــالا  كــه  70 درصــدى 
سن و سال دارى اســت، رو به روى ما 
نشســته اســت؛ با چشــم هايى كه 
روزگارى شهادت هم رزمانش را زياد 
ديده اســت، اما حالا فقط  اندكى نور 
را مى بيند و از حضور ما فقط مى داند 
كه رو به رويش نشســته ايم! قرار است 
برايمــان از عمليات هــاى شــبانه و 
شناســايى هايى بگويد كه بيخ گوش 
دشــمن و در دلِ تاريكــى انجام داده 
است. از ســال 61 تا آتش بس باوجود 
همه جراحت هاى فيزيكى و شيميايى 
دســت از كار برنداشــت و حســابِ 
مين هايى كه طى اين ســال ها خنثى 

كرده، از دستش در رفته است.

وحشتِ مين
واژه «مين» براى آدم ها نشان از خطر 
است، اما رزمنده هايى همچون عليرضا 
در دوران جنگ بوده اند كه مين ها در 
دستشــان مثل موم بوده است، حتى 
با وجود 1500 تركشى كه داخل مين 
است و به محض انفجار به اطراف پرتاب 
مى شود. خودش هم قبول دارد كه مين 
وحشت زيادى داشت، اما انگار چيزى 
در دلِ او و بچه هــاى ديگــر تخريب 
شــكل گرفته بود كه ديگر هراسى از 

آن نداشتند.
عليرضا مى گويد: يادم اســت يك بار 
بچه هاى تخريب به مرخصى يك روزه 
رفته بودند. در ارتفاعات «گيســكه» 
مشرف به شهر «مندلى» عراق بوديم. 
مى خواســتم مين هاى خنثى شــده 
و بى خطر دشــمن را بــه خط منتقل 
كنــم، از نيروهاى گردان مســتقر در 
خط مقدم كه در موقعيت استراتژيكى 
مى جنگيدند، خواســتم به من كمك 
كنند تــا مين هــا را انتقــال دهيم. 
بنده هــاى خدا بااينكــه رزمنده هاى 
شجاعى بودند، به دليل همان وحشت 
از مين قبــول نمى كردند. حتى براى 
اينكه به آن ها ثابت شــود كه مين ها 
خطــرى ندارنــد چندتــا از آن ها را 
برداشتم و محكم به زمين كوبيدم، اما 

بازهم نظر آن ها فرقى نكرد.
عليرضا براى لحظه اى مكث مى كند و 
لبخندى مى زند. انگار خاطره اى  يادش 
آمده اســت و مى گويد: يك روحانى 
داشــتيم كه گاهى براى ما سخنرانى 
مى كرد. يك بار گفــت همه بچه هاى 
رزمنده جان بر كف هستند، تعدادى از 
رزمنده ها، جانشان در جيبشان است، 
هر موقع خدا جان آن هــا را بخواهد، 
بايد از جيب خود بيرون آورند، اما جانِ 
بچه هاى تخريب كف دستشان است و 
هر وقت خدا جان آن ها را بخواهد فقط 
بايد دستشــان را باز كنند؛ راست هم 
مى گفت بچه هاى تخريب فقط شب ها 
در عمليات شركت مى كردند. فكرش 
را بكنيد در دلِ تاريكــى، با بچه هاى 
اطلاعات و عمليات چهار يا پنج نفره، 
ميدان ميــن و خاكريز دشــمن را رد 
مى كرديم و در عمقِ لشــكر دشمن، 

كارِ شناسايى را انجام مى داديم. حق 
درگيرى نداشــتيم. امكان اســارت، 
مجروحيت و شــهادت بود. حتى اگر 
مجروح مى شــديم، اجــازه داد زدن 
نداشــتيم، بايد دردِ زخــم را تحمل 

مى كرديم تا عمليات لو نرود.

فرمانده هفده ساله تخريب
عليرضا 14 سال بيشتر نداشت كه به 
جبهه رفت، اما آن قدر جَنَم داشت كه 
هنوز پانزده ساله نشــده بود، مسئول 
يك گروه پانزده نفره تخريب در شهر 
ســومار و در هفده ســالگى، مسئول 
تخريب لشــكر 21 امام رضا(ع) شد. 
يعنى جوانى هفده ساله، وقتى قرار بود 
عمليات شــود، بايد تدبير مى كرد كه 
چطور معبر بزند و گــردان را از موانع 
عبور دهد، موانعى كه گاهى در ساحل 
اروند بود، گاهى در كوهستان و گاهى 

در ... .
عليرضــا مى گويــد: عراقى هــا زياد 
ميدان مين درســت مى كردند؛ آن ها 
از عمليات هاى ما مى ترسيدند. همين 
كار آن ها هم كار ما را زياد مى كرد. اما 
عمليات ها را در تاريكى شــب انجام 
مى داديم تا دشــمن را غافلگير كنيم. 
نيروها و تجهيزات ما به نسبت عراقى ها 
بســيار كم بود، اما واقعا مى دانستيم 
كه خدا با ماست. يادم مى آيد يك بار 
كه در مهران بــراى عمليات والفجر 3 
آماده مى شديم، براى شناسايى جاده 
و پيدا كردن راه به پاســگاهى كه آنجا 
بود، رفتيم. از ميــدان مينى با عرض 
300 متر عبور كرديم. شناســايى را 
انجام داديم و هنگام برگشت با ماشين 
دشــمن كه يك كاميون آيفــا بود، 
رخ به رخ شــديم. زمين صــاف بود و 
هيچ جايى براى استتار وجود نداشت. 
با خودمان گفتيم حداقلش اين است 
كه اسير مى شويم. اما كارِ خدا بود كه 

ما را نديدند و از مقابل ما عبور كردند.

ازدواج به شرط جبهه
اوايل ســال 64 كه عليرضا 17 ســال 
داشــت، خانواده اصرار كردند پســر 
اولشــان را داماد كنند تا شايد پايبند 
زن و زندگى شــود و از جبهه دســت 
بــردارد. عليرضا پذيرفت، امــا با اين 
شرط كه از جبهه جدا نشود. چند بارى 
هم خواســتگارى رفتند امــا خانواده 
دختــر شــرط عليرضــا را نپذيرفته 
بودند. تا اينكه دخترعمــه او با وجود 
شرطى كه داشــت، جواب مثبت داد. 
عليرضــا مى گويد: فــرداى روزى كه 
عقد كرديم، همســرم را به اهواز بردم 
تا اوضــاع را ببيند. همســرم خيلى 
سختى كشــيد. هر 2 يا 3ماه يك بار 
مرخصى مى آمدم. تازه همان 10 روز 
هم دائم خانه نبودم و بايد براى ديدار 
با خانواده شــهدا و جــذب نيرو هم

 مى رفتم.

مجروح شدن به توانِ ۱۸
عليرضا در دوران جنگ، 18 بار مجروح 
و شيميايى شده است و مى گويد: اين 
مجروحيت ها از تير خوردن يك دست 
بوده تا زمانى كه آش و لاش مى شدم 
و با برانــكارد، من را به بيمارســتان 
مى بردند. يكى از اين مجروحيت ها در 
سومار بود، زمانى كه يكى از هم رزمانم 
روى مين رفت. او شهيد و من مجروح 
شــدم. بار ديگر در عمليات والفجر8 
بود كه دســتم مجروح شد. مسئولان 
اورژانــس مى گفتند كــه نمى توانند 
كارى كند و بايد به بيمارســتانى كه 
15 كيلومتر پشــت خط بود، منتقل 
مى شدم. آنجا هم گفتند بايد به پشت 

جبهه اعزام شوى، اما قبول نكردم.

وقتی بمب های شيميايی فرود آمد
او ادامه مى دهد: در همين حين، عراق 
منطقه را زير بمباران شديد شيميايى 
گرفت. صــدام از اينكه فــاو را گرفته 
بوديم، بســيار عصبانى بود. متأسفانه 
باد هم موافق با آن ها بــود و تمام آثار 
شــيميايى گاز خردل وارد سوله اى 
شــد كه 40 نفر مجروح و كادر 
پزشــكى در آنجا بــود. آن 
موقع فرمانده تخريب بودم 
و بايد به خط برمى گشتم. با 
همان يك دست سالم كمك 
كردم تــا مجروح هــا را براى 
انتقال به عقــب به بيرون 
از ســوله آورديم و 
خودم بــه خط 
جلو  برگشتم. 
منتظر  اروند 
بوديــم تا به 
طــرف  آن 
رود برويم؛ 
بد  حالــم 

شد و فقط يادم اســت يك نفر گفت 
آمپول آتروپين (مخصوص شيميايى) 
را بياور و زمانــى كه به هوش آمدم در 
بيمارستان بوعلى تهران بسترى بودم.

عوارض شيميايى براى عليرضا فراوان 
بود؛ بدنش پوســت مى انداخت، ريه و 
چشم هايش به شدت آسيب ديده بود، 
سرفه هاى شديدى مى كرد و صورتش 
كاملا سياه شده بود. آن قدر چهره اش به 
هم ريخته بود كه در بيمارستان از كنار 
پدرش عبور كرده و پدر او را نشناخته 
بود. يك ماه در بيمارستان بسترى بود و 
چند روزى بعد از آن در خانه ماند، اما باز 
هم خانواده حريف او نشدند و عليرضا 
به جبهــه برگشــت در حالى كه هنوز 
سرفه هاى شــديد و آبريزش چشم او 
را آزرده مى كرد. بلافاصله بعد از حضور 
در جبهــه، به مأموريتــى در موقعيت 
شــهيد حيدرى (ايلام) اعزام شــدند؛ 
دشــمن شــب قبل، مهران را تصرف 
كرده بود. عليرضــا مى گويد: در حال 
آماده شدن براى عمليات بوديم كه عراق 
دوباره شيميايى زد. با وجوداين مهران را 
گرفتيم، اما بعد از آن حالم بدتر از قبل 
شد. يادم است مى خواستم نيم ساعت 
با بچه ها صحبت كنم، چندبار به شدت 
ســرفه كردم كه بــه اســتفراغ ختم
 شــد. او ادامه مى دهد: هنگام عمليات 
كربــلاى4 و 5، دوبــاره عراقى هــا 
شــيميايى زدند و باز آسيب ديدم. بعد 
از آن در ســال 66 بود كــه در عمليات 
كربــلاى8 در جنوب شــيميايى زدند 
و آسيب هاى بدنم بيشــتر شد؛ گمان 
كنم تا پايــان جنگ 6 بار شــيميايى

 شدم.

پيوندی که ۱۵ بار گسسته شد!
از روايت جبهه و تخريب كه بگذريم، 
قصه اين روزهاى عليرضا تلخ اســت. 
به اندازه تمــام دردهايى كه برايش به 
يادگار مانده و در اين ســال ها تحمل 
كرده ، اما خم به ابرو نياورده است، چه 
برسد به اينكه از كسى دلخورى داشته 
باشــد. بى منت پا به جبهه گذاشــته 
بود و بــه همين دليل تمــام دردهاى 
دوران جنگ و 31 ســالى را كه از آن 
زمان مى گذرد، به جان خريده است. 
حالا چشــم چپ او اصلا بينايى ندارد 
و چشــم راســتش فقط نور مى بيند. 
ســال 83، دكترها پيشــنهاد كردند 
ســلول هاى بنيادى از چشم يكى از 
اعضاى فاميل به چشــم او پيوند زده 
شود. براى اين كار همسرش داوطلب 
شــد، اما اين كار هم افاقــه اى نكرد. 
تا به حال بيش از 15 مرتبه عمل پيوند 
قرنيه را انجام داده اســت، اما به دليل 
عــوارض شــيميايى، چشــم هايش 
پيوند را پس مى زنــد. چند روز پيش 
هم قــرار بــود دوباره چشــم هايش 
را عمــل كنــد، امــا فعــلا منتفى

 شده است.

بی خوابی، ميهمان چشمان عليرضا
مرى و معــده عليرضا قــارچ و بدنش 
دانه هــاى ريــزى مى زنــد. ريه اش 
بســيار آسيب ديده و اســپرى همراه 
هميشگى اش اســت. بعضى شب ها 
سرفه هاى پى در پى امانش را مى برد و 
تا صبح چشم هايش روى هم نمى رود. 
دكتر داروهايى برايــش تجويز كرده 
است و تا وقتى عمر دارد بايد آن ها را 
مصرف كند. به قــول خودش، به طور 
ميانگين در اين 31 سالى كه از جنگ 
مى گذرد، هر 13 ماه يــك بار به اتاق 
عمل رفته اســت. عليرضــا مى گويد: 
چند سال پيش، نفســم تا سينه بالا 
مى آمد و همان جا حبس مى شد. شايد 
روزى 10 بار اين اتفاق برايم مى افتاد. 
خانواده ام هر بار فكــر مى كردند من 
تمــام كــرده ام و گريــه مى كردند. 
ســرم خيلى درد مى گرفــت، آن قدر 
كه 2ماه هيچ مســكنى دردم را آرام 
نمى كرد. البته غير از شيميايى شدن، 
مجروحيت هاى ديگر مانند اعصاب و 

روان هم دارم.

صبور سختی ها
او به صبور بودن معروف است، انگار كه 
طى اين همه ســال با همه دردهايش 
انس گرفته اســت. به قــول خودش، 
خداوند صبرى به او داده است كه درد را 
بروز نمى دهد تا خانواده اش دل نگران 
نشــوند، اما حالا تا صحبــت از گلايه 
مى شــود، چشــم راســتش به اشك 
مى نشيند؛ گلايه دارد از بى مهرى ها، آن 
هم نــه بــراى خــودش بلكــه براى 
هم رزمانش كه زحمت هاى آن ها را به 
چشــم ديده اســت. او مى گويــد: در 
عمليات كربلاى يك كه شيميايى زدند، 
جمع زيــادى بوديــم كــه همه مان 
شيميايى شديم و برخى از آن ها هنوز 
هســتند. حــالا بــه بعضــى از آن ها 
مى گويند: «برگه بالينى ات كجاست؟» 
برگــه بالينى همان برگه اى اســت كه 
نشــان مى دهد اين نفر زمان جنگ در 
بيمارستان بسترى شده است. اما چطور 
بايد ثابت كرد كه ما نيرو نداشتيم و به 
همين دليل گاهــى بچه ها بعد از اينكه 
شيميايى مى شــدند، فقط در حد يك 
دوش گرفتن و شست و شوى بدن براى 
خودشان وقت مى گذاشــتند و فورا به 
جبهه برمى گشتند و كارهاى درمان را 
انجام نمى دادند؛ چون كســى نبود كار 
تخريب را انجــام بدهد؟ الان به آن آدم 
مى گوينــد برگه بالينى ات كجاســت! 
اين ها بى مهرى است. شيميايى شدن 
عوارض درازمدتى دارد، به اين دليل كه 
روى ذره ذره ســلول هاى بــدن اثــر 
مى گــذارد. حداقل حمايــت در حق 
جانبازان اين است كه بگذارند دل آن ها 
خوش باشــد به اينكه يــك دفترچه 
درمانى و دارويــى دارند، وگرنه درد كه 

همراه هميشگى ماست. 

۰۷

۲شنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

خ
سر

ک 
پلا

۱۳۹۸ آذر   ۱۱
۰۵ربیع الثانی ۱۴۴۱ 
شــــماره ۲۹۸۳
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تسليت سازمان حفظ آثار ارتش براى درگذشت امير لهراسبى

سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس ارتش در پيامى درگذشت امير 
سرتيپ محمدجعفر لهراسبى را تســليت گفت. وى سال 1323 در شهرستان 
بروجرد چشم به جهان گشــود. در دوران دفاع مقدس به عنوان فرمانده تيپ 
2 لشــكر 92 زرهى اهواز و به دليل شجاعت فراوان به ســمت جانشين و سپس 
فرمانده لشكر16 زرهى قزوين منصوب شد. وى سحرگاه پنجشنبه هفتم آذر 

سال1398 دار فانى را وداع گفت و به هم رزمان شهيدش پيوست.

«صفوى» رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شد
سرلشكر سيديحيى صفوى با حفظ سمت در مسئوليت دستيار و مشاور عالى 
فرماندهى معظم كل قوا، عهده دار رياست پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 

شد.

مراسم گراميداشت شهداى امنيت برگزار شد
مراسم گراميداشت شهيدان مرتضى ابراهيمى، مصطفى رضايى و مجيد شيخى، 
شنبه اى كه گذشت، با حضور مسئولان، در سپاه سيدالشهدا(ع) استان تهران 

برگزار شد. 

قهرمان آسمان

شهيد احمد كشــورى تيرماه 1332 در 
شهرســتان فيروزكوه متولد شد. پس از 
اخذ ديپلم ســال 1353 در آموزشــگاه 
خلبانــى هوانيروز ثبت  نام كــرد و دوره 
خلبانى بالگــرد (هليكوپتر) كبرى را در 
اصفهان به مدت يك سال و نيم با موفقيت 
سپرى كرد. ســپس به مدت 6ماه دوره 
پياده نظام را در شــيراز طى كــرد و به 
اصفهان بازگشت. سال 1355 ازدواج كرد. 
او پــس از پيــروزى انقلاب اســلامى از 
28 اسفند 1357 و زمان شروع درگيرى 
مسلحانه در كردستان، به عنوان خلبانى 

بسيارى را با موفقيت به انجام ورزيده وارد ميــدان شــد و مأموريت هاى 
رســاند. تيمســار شــهيد فلاحى در  باره او گفته بود: «دائما خطرناك  ترين 
مأموريت ها را انجام مى  داد و براى او نوع و زمان مأموريت تفاوت نمى  كرد.» او 
سرانجام در روز شنبه 15 آذر 1359 شمســى پس از 3روز عمليات در منطقه 
ايلام با 2فروند ميگ عراقى درگير شد. هليكوپتر او با اصابت موشك سقوط كرد 
و وى به درجه رفيع شهادت رسيد.  پيكر او را پس از تشييع بسيار باشكوه در 

بهشت زهراى تهران به خاك سپردند. 

هفته ای که گذشتهفته ای که گذشت

يادنامه

شكار در آسمان ايران
13 آذر 8 ســال پيش بود كه مجهزترين پهپاد رادارگريز آمريكايى را با 
اســتفاده از فناورى داخلى، از آسمان به زمين كشــانديم و به غنيمت 

گرفتيم؛ اتفاقى كه موجب حيرت دنيا شد. 

سال هاى سخت شيميايى 
روایت علیرضا بایگی، فرمانده تخریب لشکر ۲۱ امام رضا(ع) از ۶ بار شیمیایی شدنش در دفاع مقدس

«كارِ مــا تخريب اســت. در تخريب، 
اولين اشتباه شما، آخرين اشتباهتان 
است. تير و فشنگ نيست كه به بدنتان 
اصابت كند و جنازه تان ســالم بماند. 
اگر مين منفجر شود، پودر مى شويد. 
تا به حال چنــد نفرى پايشــان روى 
مين رفته و خيلى شــانس آورده اند 

كه فقط پايشان قطع شده است. وقتى 
در تخريب خدمــت مى كنيد، ديگر 
اميدى به برگشت نداشته باشيد. اين ها 
را گفتــم كه اگر كســى نمى خواهد، 
همين حالا براى خدمت به واحدهاى 
ديگر جبهه بــرود.» اين ها حرف هاى 
شــهيد ميرزايــى،  فرمانــده وقــتِ 
تخريب لشــكر 21 امام رضا(ع) براى 
نيروهاى تــازه واردى بود كه داوطلب 
حضور در بخش تخريب شــده بودند؛ 

صحبت هايى كــه آبِ پاكى بود روى 
دســت نيروها، اما نيروهايى كه با هر 
ســن و ســالى پا به خط مقدم جبهه 
گذاشــته بودند، بيــدى نبودند كه با 
اين بادها بلرزند؛ نتيجه اين شــد كه 
هيچ كــدام از داوطلبان بــراى رفتن 
حتى نيم خيز هم نشدند. عليرضا هم 
يكــى از آن ها بود، نوجوانــى كه تازه 
پشت لبش سبز شــده بود، اما ظلمى 
را كه به كشــورمان شــده بود، تاب 

نياورد و به رسمِ خيلى از هم رزمانش، 
شناسنامه اش را دست كارى و امضاى 
پــدرش را در رضايت نامه كپى كرد تا 

مجوز ورود به جبهه را داشته باشد.
زمانى كه عليرضا يوسفى بايگى براى 
گذراندن دوره آموزشــى از روستاى 
بايگ تربت حيدريه به كاشــمر اعزام 
شد، تازه   پدر و مادر شستشان خبردار 
شد كه پسرشان براى رفتن به جبهه 

پيش قدم شده است.

سعيده آل ابراهيم 

 علیرضا 
یوسفی بایگی  

فرمانده  و جانباز دوران
دفاع مقدس

او تا به حال بیش از 
۱۵ مرتبه عمل پیوند 

قرنیه را انجام داده است، 
اما به دلیل عوارض 

شیمیایی، 
چشم هایش  

پیوند 
را پس 
می زند

منطقه را زير بمباران شديد شيميايى 
گرفت. صــدام از اينكه فــاو را گرفته 
بوديم، بســيار عصبانى بود. متأسفانه 
باد هم موافق با آن ها بــود و تمام آثار 
شــيميايى گاز خردل وارد سوله اى 
شــد كه 40 نفر مجروح و كادر 
پزشــكى در آنجا بــود. آن 
موقع فرمانده تخريب بودم 
و بايد به خط برمى گشتم. با 
همان يك دست سالم كمك 
كردم تــا مجروح هــا را براى 
انتقال به عقــب به بيرون 
از ســوله آورديم و 
خودم بــه خط 
جلو  برگشتم. 

 علیرضا 
یوسفی بایگی  

فرمانده  و جانباز دوران
دفاع مقدس

او تا به حال بیش از 
۱۵ مرتبه عمل پیوند 

قرنیه را انجام داده است، 
اما به دلیل عوارض 

شیمیایی، 
چشم هایش  
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می زند
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